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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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چکیده
بنیانگذار اخباری گری  را  او  بود.  از علمای عصر صفویه  محمّدامین استرآبادی )متوفای 1033( 
نامیده اند. کتابی به زبان عربی با نام الفوائدالمدنیه در نقد علم اصول، درایه و برخی از قواعد استنباط 
احکام نوشت. این اثر از نظر محتوا، کم نظیر یا بی نظیر است، لذا بهتر است فقها قبل از هرگونه 
اجتهاد، به مطالعه ی آن بپردازند. او در این کتاب، نظراتی را ارائه داده که اغلب یا نیمی از فقها و 

اصولیون با آن مخالف هستند.
در این پژوهش به معرفی و ویژگی های این اثر می پردازیم. ضمناً برخی از گفتارهای مؤلف را بدون 

هیچ گونه قضاوت خواهیم آورد.

واژگان کلیدی: محمّدامین استرآبادی- الفوائدالمدنیه- اخباریان- فقه شیعه

نگاهی به کتاب 

الفوائد المدنیه 
محمّدامین استرآبادی

محمد انصار*

*کارشناس ارشد فقه 
و حقوق اسلامی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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مقدمه
محمّدامین استرآبادی درباره ی کتاب الفوائدالمدنیه نوشته: »مدت زیادی از عمرم را در مدینه 
منوّره، برای تحقیق و تنقیح احادیث، صرف کردم تا این که خدای متعال به برکت مدینه العلم 
)پیامبر اکرم)ص(( و ابواب آن )اهل بیت)ع(( بر من درهای حق را پیرامون مسائل اصولی 
و مباحث فقهی گشود. گروهی از پارسایان مکّه مکرّمه، می خواستند تعدادی از آثار اصولی 
از  بخشی  کردم.  گردآوری  عترت  کلام  از  برایشان  را  مفیدی  مطالب  بیاموزند،  من  نزد  را 
این دروس، مربوط به فقه و بخشی دیگر، مربوط به مسائل غیرفقهی است. این کتاب را 
الفوائدالمدنیه نامیدم که برای پاسخگویی به معتقدین به اجتهاد و تقلید یا همان کسانی که 
در احکام الهی، از ظنّ پیروی می کنند، نوشته شد. این کتاب مشتمل بر یک مقدمه، 12فصل 
و یک خاتمه )مؤخره( است و نگارش آن در ماه ربیع الاول سال 1031 در مکّه مکرّمه به 

پایان رسیده است.1    
کتاب فوائدالمدنیه

مقدمه درباره ی اختراعات علامه حلّی و طرفدارانش بوده که برخلاف نظرات بزرگان دین، 
رفتار کردند. دو نکته در این جا هست: آن ها احادیث کتب ما، را تقسیم بندی کردند، در حالی 
که آن ها برگرفته از اصولی بود که یاران امام، آ ن ها را به امر ایشان نوشتند، تا مرجعی برای 
شیعیان در عقاید و اعمال خصوصاً در زمان غیبت کبری باشد. دوم اینکه در مسائلی که از 
ضروریات دین نیست )فروع( دلیل قطعی از جانب خدا مقرر نشده است. به همین جهت 
بندگان خود را به پیروی از ظنّ مجتهدان )خواه خطا باشد یا صواب( مکلف کرد. کلام علامه 
مرتباً با قواعد اصولی کتب اهل سنتّ، همراه شد که آن با اخباری متواتری که از ائمه صادر 
شده، سازگاری ندارد. این کار از روی غفلت بود. خدا به من الهام کرد و واجب شد تا آن 
را اظهار کنم. در راه خدا، سرزنش مردم، مرا نخواهد گرفت، لذا آن را می گویم. خداوند مرا 

از )توطئه و سرزنش( آن ها نگه دارد.2   
 استرآبادی در کتاب الفوائدالمدنیه، اعتماد به نفس بالایی دارد و اثرِ این روحیه در گفته های 
او به وضوح دیده می شود. او مکرراً از اثر خودش، تعریف و دیدگاه های مخالفینش را ردّ 
می کند. مثلًا با نقل یک خواب اغراق گونه، می گوید که کتابش، مورد عنایت الهی قرار گرفته 
است.3 در جای دیگر نوشته: علامه حلّی و همفکران او، روش اهل سنتّ را با روش صاحبان 
عصمت و طهارت، مخلوط کردند. لذا حق پوشیده شد. سپس خدای متعال، مردی را کمک 
کرد. او نیتّش خالص و علوم لفظی، عقلی و نقلی را از بزرگان آموخت. سپس بطلان روش 
متأخرین را به او الهام کرد. این فضل خداست، به هر که بخواهد می دهد. عاقبت خوش، از 

آن متقینی است که در عقاید و اعمالشان، به نصوص امامان تمسّک جستند.4   
او هم چنین نوشته: همیشه به ذهنم می رسید که حقایقی را آشکار کنم؛ همان چیزهایی را 
که مدت ها از ترس تعصب انسان های فاسق و جاهل، مخفی کرده بودم، با توکل به خدا، 

محمد انصار
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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آن ها را به طور آشکار گفتم. اگر نادانان آن ها را ردّ کنند، به زودی ماهرین می پذیرند. اگر 
جاهلان مذمّت کنند، اهل کمال، می ستایند.5 گمان نمی کنم انسان خداترسی باشد که نسبت 
به گفته های ما، تردید داشته باشد، چه بسیار افرادی بودند که آن ها را صالح می پنداشتیم، اما 
هنگامی که احادیث را نزد او متذکّر شدیم، به ناگاه رگ تعصب و حسادت آن ها به جوش 
آمد و دشمنی را به پا کردند.6 جماعتی نادان از عرب و عجم که خود را عالم می دانند، از 
ائمه،  روی کج فهمی یا حسادت، منکر آن چیزهایی شدند که ما آن  ها را از کلام اصحاب 
پندآموزی  برای  را،  المعتبر  کتاب  اوایل  در  از گفته های محقق حلّی  برخی  لذا  آموخته ایم. 
و  تفکر  در  را  عمرشان  که  افراد  این  از  برخی  نظرات  نتیجه  کرد.7  خواهم  تقدیم  آن ها  به 

نظریه پردازی گذرانده اند، چیزی است که زن بچه مرده را به خنده می آورد!8   
ویژگی های کتاب الفوائد المدنیه

با  متعدد  منابع  از  بهره گیری  است؛  ارزش  دارای  گوناگون  جهات  از  الفوائدالمدنیه  کتاب 
ارائه ی  گفتار،  در  صراحت  و  شفاف  انتقادات  مطالب،  خوب  چینش  ادبی،  امانت  رعایت 
نظرات خاص همراه با استدلال و... از نقاط قوّت این کتاب هستند که ما فقط به بررسی دو 

مورد از آن ها خواهیم پرداخت.
1- بهره گیری از منابع متعدد

استرآبادی در تألیف کتاب فوائدالمدنیه از منابع زیادی بهره گرفته، جهت رعایت امانت، نام 
منابع را  آورده و برای تمیز نقل قول ها از گفتار خودش، پایان نقل قول ها را با کلمه ی »انتهی« 

مشخص کرده است.9  
منابع مورد استفاده در کتاب فوائدالمدنیه به چند دسته قابل تقسیم هستند:

و  »الاستبصار«  کلینی،  شیخ  »الکافی«  علی)ع(،  امام  »نهج البلاغه«  مانند:  حدیثی  کتب   -1
صدوق،  شیخ  الرضا«  اخبار  »عیون  و  الفقیه«  »من لایحضره  طوسی،  شیخ  »تهذیب الاحکام« 
»بحارالانوار« علامه مجلسی، »منتقی الجمان فی احادیث الصحاح و الحسان« صاحب معالم، 

»بصائرالدرجات« صفار قمی، «المحاسن« برقی و...
حلّی،  محقق  المختصر«  فی شرح  »المعتبر  ثانی،  شهید  لمعه«  »شرح  مانند:  فقهی  کتب   -2

»الإحکام فی الاصول الأحکام« آمدی، »السرائر« ابن ادریس، »زبده البیان« مقدس اردبیلی و ...
»معالم الدّین«  و  »تهذیب الاصول«  طوسی،  شیخ  »عده الاصول«  مانند:  اصولی  کتب   -3
شیخ حسن بن شهیدثانی، »مبادی الوصول الی علم الاصول« علامه حلّی، »معارج الاصول« 

محقق حلّی و ...
4- کتب رجالی مانند: »الفهرست« شیخ طوسی، »فهرست اسماء« نجاشی، »مشرق الشّمسین« 

شیخ بهایی، »معالم العلما« ابن شهر آشوب و...
5- کتب تفسیری مانند: »مجمع البیان« طبرسی، »تفسیر علی بن ابراهیم« قمی و...

گاهی مؤلف درباره ی کتاب ها اظهارنظر نیز کرده است؛ مثلًا نوشته: »من در میان فقها، بعد از 

الفوائد المدنیه 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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کتاب عده الاصول شیخ، اثری نزدیک تر به حق، جز کتاب محقق حلّی، ندیدم که در حقیقت، 
مختصر کتاب شیخ بوده، ولی بر آن چیزهایی افزوده و ایراداتی هم گرفته است«.10 و در جای 
دیگر آورده: »از کتاب الاحتجاج )طبرسی( می فهمیم که او روش علماء قدیم را دنبال می کند. 
به همین جهت، هیچ گاه در موضوعاتی که روایتی از معصومین نرسیده، مراد خدای تعالی را 

معین نمی کند، بلکه نقل های مفسران عامه را می آورد«.11   
)مانند  سوم  قرن  از  اسلامی  علوم  در  معتبر  کتب  بیشتر  او  که  می بینیم  منابع،  به  نگاهی  با 
بصائرالدرجات( تا زمان خودش )مانند مشرق الشمسین( را دیده است. کتابش با ذکر منابع 
متعدد، دربردارنده فهرستی نسبتاً جامع از آثار علوم اسلامی تا قرن یازدهم هجری است. یعنی 
ما می توانیم با مطالعه ی این اثر، با بیشتر کتب معتبر این رشته، آشنا شویم. ضمناً کتاب هایی 
را که مؤلف مطالعه کرده، قطعاً دو برابر آثاری است که به آن استناد کرده است که این نکته 

هم، حاکی از آگاهی و تسلّط کامل او بر کتب علوم اسلامی است.
2- انتقادات صریح و شفاف

المشارق  علامه  کنید:  توجه  ذیل  نمونه های  به  می کند.  تعریف  فقها  از  مکرراً  استرآبادی 
و المغارب علامه حلّی، امام المحقق قدوت المقدسین محقق حلّی، علامه اوحد سیدمحمد 
و...12 در جای دیگری  المنامات سید بن طاووس  المقامات و  الکرامات و  عاملی، صاحب 
نوشته: »پس از سیدمرتضی و شیخ طوسی، فقیهی غیر از محقق حلّی ندیده ام که حکیم بوده 
باشد. کسی که کلام محقق را در کتاب اصول یا رساله المعتبر، با کلام متأخران دیگر، مقایسه 

کند، به درستی این سخن ما گواهی می دهد«.13  
برخورد  از  کتاب، سرشار  این  لذا  است،  نشده  آن ها  آراء  نقد  مانع  بزرگان،  والای  جایگاه 
انتقادی با فقهای بزرگ است. به قول شهید مطهری، استرآبادی در این کتاب، با سرسختی 
عجیبی به جنگ مجتهدین آمده است.14 مثلًا در پایان فصل هشتم از اشتباهات علامه حلّی، 
شیخ علی و جمعی از مجتهدین سخن می گوید:15 »دلیل آن داشتن فکر تند، ناآگاهی، شتاب 
و کم خردی است. البته شتاب در نوشتن، در میان بیشتر بزرگان شیعه و اهل سنتّ مانند فخر 
رازی رایج شده است«.16 مثلًا درباره ی شهیدثانی چنین نوشته: »دلیل اشتباه او، ضعف پژوهش 
و شتاب در نگارش و اشتغال به نوشتن قبل از تحقیق، است«.17 استرآبادی خود در مورد این 
انتقادها آورده: »انتقاد از بزرگان، به معنی نادیده گرفتن فضیلت های آن ها نیست، زیرا قصد 

ما، آگاهی دادن است«.18  
استرآبادی بیش از همه، علامه حلّی را نقد کرده است؛ چنان که مقدمه ی کتاب، با نقد او آغاز 
شده19 و در جای دیگر، از سه نظر او، اشکال گرفته است.20 و گاهی حرف های تندی به او 
زده است؛ مثلًا چنین نوشته: »العجب کل العجب منِ العلامه الحلّی ...«21 مهم ترین دلیل انتقاد 
از علامه، به جهت ابتکاری بوده که او در تقسیم بندی احادیث به وجود آورده استغ چنان که 
در این مورد نوشته: »علامه حلّی یا مرد دیگری از معاصران او، اولین کسی بود که احادیث 

محمد انصار
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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اصول اربعمائه را به چهار دسته، تقسیم بندی کرد، در حالی که آن ها مرجعی برای شیعه در 
عقاید و اعمال از زمان ائمه بوده اند و بر صحت نقل آن ها، اجماع شده است. کسانی که پس 
از او آمدند، با آن موافقت کردند، مانند شهیداول، شیخ علی فاضل، شهیدثانی، صاحب معالم 
غفلت  این  ماست، سبب  قدمای  از کلام  غفلت  امر،  این  علت  عاملی.  محمد  بهاءالدّین  و 
هم این بوده که ذهنشان با کتب اهل سنتّ، انس و الفت یافته بود و سبب این الفت، این 
است که حاکمان دولت ها و معلمان مدارس، از گمراهان بودند. آن ها استفاده از علوم دینی 
را منحصراً در مطالعه کتب عامه می دانستند و اگر کسی می خواست به کسب فضل و علم 
برسد، باید کتب عامه را می خواند«.22 او در جای دیگر نیز، هشت دلیل در ردّ تقسیم بندی 

احادیث، آورده است.23  
البته از نظر استرآبادی قبل از علامه، دیگران هم، در اشتباه و انحراف علمای شیعه، سهمی 
داشته اند. وی درباره ی علت و بانیان چنین نوشته: »از برخی مشایخ شنیدم که جماعتی از 
اهل سنتّ، اصحاب ما را سرزنش کردند و گفتند که شما کلام، اصول مدوّن و فقه استدلالی 
ندارید. فقط روایاتی در دست شماست که از ائمه نقل کرده اید. برای جبران آن، اصحاب ما 
فکر کردند لذا در علوم سه گانه ی فوق، تقسیماتی نوشتند و غافل بودند از این که ائمه، آن ها را 
از فن کلام و قواعد اصولی را که از آن ها شنیده اند و همچنین از مسائل فقهی اجتهادی، نهی 
کرده اند و تأکید داشتند که احادیث ما را به فرزندانتان تعلیم دهید، پیش از آن که اذهان آن ها 
به کتب مخالفان، الفت پیدا کند. آن چه که از علوم سه  گانه و... در دست عامه است از ما به 
ایشان رسیده و آن چه که باطل بوده، از اذهان خود آنان صادر شده است. اولین کسانی که از 
روش اصحاب ما غفلت کردند و به فن کلام و اصول فقه، بر اساس عقاید اهل سنتّ، اعتماد 
کردند، ابن جنید و ابن عقیل عمانی بودند. شیخ مفید، به آن دو، حسن ظنّ داشت و آن را به 
اصحاب خود )سید مرتضی و شیخ طوسی( انتقال داد. همین موجب شد تا روش آن دو، بین 
اصحاب ما، تا قرن ها بعد، ادامه یابد، تا آن که نوبت به علامه حلّی رسید. او در کتاب هایش 
به بیشتر قواعد اهل سنتّ ملتزم شد. شهیدان )اول و دوم( و شیخ علی، از او تبعیت کردند«.24 
ابن ادریس حلّی، از دیگر شخصیت هایی است که استرآبادی به او تاخته و درباره ی او چنین 
نوشته است: »اولین کسی که گمان کرد اکثر احادیث ما، خبر واحد بدون قرائن هستند که 
موجب قطعیت به صدور از اصحاب ائمه نمی شود، ابن ادریس حلّی بود. خداوند از تقصیرات 
من و او بگذرد. او با شیخ طوسی، سیدمرتضی و علمای پیش از آن ها، در عدم جواز عمل به 
خبر واحد خالی از قرائن قطع آور، موافق بود او غفلت کرد و یا این که خودش را به غفلت زد 
زیرا سیدمرتضی در بیشتر رساله هایش و شیخ طوسی در کتاب عده الاصول، کلینی، ابن بابویه 
و... تصریح کرده اند که اخبار اصحاب ما، مانند اخبار آحاد، خالی از قرینه نیست«.25 و در 
جای دیگر آورده: »بدان که امام زمان ناموس عصر و دوران، از این که اصحاب ما در فتاوا 
به غیر نصوص اعتماد کردند، ناراحت شده است. به ویژه از مرد عجول و جسور ابن ادریس 

الفوائد المدنیه 
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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حلّی! امیدوارم از فضل پروردگار، شفاعت ائمه پشت سر من و آن ها باشد«.26  
ارزیابی پایانی

کتاب الفوائدالمدنیه اثر محمّدامین استرآبادی از کتاب های مهم فقهی و اصولی است. او در 
این اثر، مباحث مهمی را با استناد به منابع قدیم و جدید مطرح کرده که دیگران مشابه سخنان 

او را نگفته اند.
قبل  او  نیست.  برای برخی خوشایند  را که خواهد نوشت،  آگاهی داشته آن چه  ابتدا  از  او 
کتاب  این  در  زیرا  است،  پرداخته  خود  عقیده ی  بیان  به  نیز،  دیگر  جاهای  در  نگارش  از 
انتقادات دیگران واکنش نشان داده است. قلمش گاهی تند یا تلخ می شود. صراحت و  به 
شجاعت او، کم نظیر است. در همه جای کتاب به راحتی، نظرش با عبارت )اقول( از دیگران 
متمایز شده، در حالی که کتاب های برخی از فقها، آمیخته ای از نظرات خود و دیگران بوده 

و تفکیک آن ها از یکدیگر، دشوار است.
امین استرآبادی در سال 1306ق27 یا 1303ق28 یعنی دو یا پنج سال پس از تألیف و نگارش 
کتاب الفوائدالمدنیه درگذشت. سپس علما نقدها، تعلیقات و حاشیه ها بر آن نوشتند،29 که 

بررسی آراء موافقان و مخالفان این کتاب، مجال دیگری می طلبد.
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